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خوانشی از دموکراسی
پیروزی حزب «عدالت و توســعه» 
در انتخابات پارلمانی ترکیه، ســرآغاز 
فصــل جدیــدی در جــدال فکری و 
ایدئولوژیکی در این کشور است. آنچه 
کــه در ترکیه پســانوین نیــز همچون 
دهه های پیشــین قابل مشاهده است، 
تولید فرهنگ خشونت قومی و بازتولید 
شــکاف در بین دو گــروه عمده ترک و 
کرد است؛ گسلی که ساخته مجادلات 
فرهنگی و مردمی نیست، بلکه برایند 
ترکیه  ناسیونالیســم  تاریخــی  فهــم 
عثمانی است که در جدالی ۸۰۰ ساله 
بــا نیروهای فرودســت، بقایای فکری 
مخرب آن ته نشین نشــده و نتوانسته 
است از منظر سلطه طلبی بیرون آمده 

و به اصول دموکراتیک پایبند باشد.
نیــز دارای  انتخابات اخیــر ترکیه 
دو پیــام مهم بود؛ نخســت اینکه هر 
زمانــی جنگ بیــن نیروهــای دولتی 
و مخالفــان سیاســت های حاکمیت 
مرکزی شــدت یابد، به همــان اندازه 
گروه های متفــاوت فرهنگی و قومی 
نیــز متأثــر خواهند شــد و بــا وجود 
نشان  رفتاری غیردموکراتیک  میلشان، 
خواهند داد. دوم، هرگاه شرایطی برای 
نهادینه شــدن بســترهای دموکراتیک 
پیش آمــده، نیروهای متضاد با عوامل 
مختلــف آشــوب و ناامنــی ســعی 
کرده  انــد رونــد و جهــت جامعــه را 
به ســمت خود بکشــانند. نگاهی به 
سیاســت های حزب عدالت و توسعه 
در فاصله دو انتخابات به خوبی نشان 
می دهد، یک حزب شکست خورده در 
می تواند  چگونه  دموکراتیک  فرایندی 
بــا ابزارهای مختلف برنــده رقابتی پر 
اماواگر باشــد؛ رقابتی که یک ســر آن 
مردم خســته و درمانــده از جنگ قرار 
دارند و در سر دیگر آن گروه های منتظر 

رسیدن به قدرت.
قدرت گیــری عدالت و توســعه و 
دسترســی به ارکان قدرت و ثروت در 
ترکیه نه تنهــا گروه های ملی صاحب 
قــدرت را بــه حاشــیه رانــده بلکه 
هرازچندگاهــی آنهــا را بــه خدمت 
گرفته و در مســیر مواضــع خود قرار 
داده اســت. انتخابات اخیر نشان داد، 
جنــگ مابیــن ارتش ترکیــه و حزب 
«کارگران کردســتان» (پ ک ک) علاوه 
بر آنکــه توانســت مقبولیــت حزب 
را در پیش  «دموکراتیــک خلق هــا» 
چشــم طرفداران غیرکُــرد مخدوش 
انــدازه ملی گرایان  بــه همــان  کند، 
ترک را به نیروی فرادســت که حزب 
عدالت و توســعه بود، نزدیک تر کرد. 
اســتفاده انتخاباتی حــزب عدالت و 
توسعه از این سیاست و کلیدواژه که 
پ ک ک  همان  خلق ها،  «دموکراتیک 
اســت و پ ک ک همــان دموکراتیک 
خلق هاســت»، آنچنــان در فضــای 
پرآشوب مابین دو انتخابات بر فضای 
ترکیه حاکم شــد تا عمــلا نیروهای 
اجتماعــی و فعالان مدنــی غیرکُرد 
دموکراتیــک خلق ها  حــزب  حامی 
پا پس کشــیدند و در یــک دوگانگی 
فکری بــا موج اســلام گرایان حامی 
حزب عدالت و توسعه حرکت کردند. 
انتخابات  بیــن دو  فضــای جنگــی 
در مناطــق شــرقی و جنوب شــرقی 
ترکیه بهتریــن فرصت را به اردوغان 
داد تا به وســیله تــرس از ناامنی در 
بین مــردم، حیثیت شکســت خورده 
سیاسی خود را بازسازی کند. اما نگاه 
اردوغان به ترکیــه نگاهی فراملی و 
مکانی است. به عقب راندن نیروهای 
داخلی و مصاف با بازیگران خارجی، 
حرکت بعــدی این حزب اســت که 
اگر بتوانــد قانون اساســی را به نفع 
تغییر  خــود  حزبــی  سیاســت های 
دهد، بیشــتر خواهد توانست در امور 

بین الملل نقش ایفا کند.

نگاه

چرا «سندرز» در کنار مسلمانان ایستاده است؟ 

«برنی ســندرز» که پیشــینه خانوادگی یهودی دارد، در زمان اعلام 
نامزدی اش برای انتخابات ریاســت جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا اشــاره کرد 
که علیه اسلام هراسی و نژادپرســتی در کنار مسلمانان خواهد ایستاد. 

اظهارات او در این باره چیزی بیش از یک بیانیه شخصی بود. 
این ســناتور مستقل در برابر دشوارترین چالش در نبرد برای نامزدی 
حزب «دموکرات» قرار گرفته اســت: دورشدن از تصویری که درگذشته 
به عنوان «یک مرد سفیدپوســت پیر از ورمونت» در افکار عمومی ایجاد 
شده اســت و مرتبط با برخی از جوامعی اســت که به طور تاریخی به  

 حاشیه  رانده شده اند. 
«متیئو دیکینســون»، استاد علوم سیاســی در کالج «میدل بری» در 
ورمونت که از نزدیک فعالیت های سیاسی سناتور سندرز را دنبال کرده 
است، می گوید: «بزرگ ترین مانع، در برابر او گسترش دامنه ائتلاف خود 
در میان اعضای مترفی حزب دموکرات اســت». او در این باره می افزاید: 
«زبان سندرز در حال تکامل است و درحال حاضر بیشتر به دغدغه های 

حاشیه های اجتماعی نزدیک شده است».
در لحظه ای نادر، ســندرز فرصتی تاریخی را به دست آورد تا موضع 
خود در قبال مسلمانان را بیان کند. در یک سالن دانشجویی در دانشگاه 
«جورج میســن» در «فرفکس» ویرجینیا، دانشجوی جوان مسلمانی از 
او پرسید که چگونه می خواهد با شعارها و اظهارات اسلام هراسانه در 

آمریکای امروز مقابله کند. 
ســندرز در پاســخ به او گفت: «اجازه دهید نظر شــخصی ام را بیان 
کنم. پدر من جان خود را در اردوگاه های کار اجباری از دســت داد. من 
یک یهودی هســتم. من هر کار ممکنی را برای رهاشــدن این کشــور از 
شر لکه زشت نژادپرستی که برای ســال های مدید وجود داشته انجام 
خواهم داد». او در ادامه افزوده بود: «کار ما ســاخت کشور است. باید 
در کنار یکدیگر به عنوان یک ملت بایستیم. شما حق دارید، نفرت زیادی 
علیه مسلمانان در آمریکا وجود دارد. اگر ما که در کنار یکدیگر بایستیم 
می توانیم با همکاری همدیگر به تمام اشکال نژادپرستی پایان دهیم».

البته اظهارات ســندرز نشــان می دهند کــه او مایل اســت درباره 
زندگی شخصی و تمایلات خود درباره مسائل نژادی از دریچه نابرابری 

اقتصــادی بحث کند کــه منتقدانش آن را بزرگ تریــن نقطه ضعف او 
می داننــد. درهمان حال، او همواره بر مبارزه علیه اسلام هراســی تأکید 
کرده اســت. «عبدالقادر»، یکی دیگر از دانشــجویان پرســش کننده از 
سندرز، او را در نقطه مقابل «دونالد ترامپ» و «بن کارسون»، نامزدهای 
حزب جمهوری خواه، قرار داد که هردو جنجال برانگیزترین اظهارنظرها 
را درباره مسلمانان بیان کرده اند.  باوجوداین، دیکینسون درباره شکاف 
ایجادشــده هم زمان با بیانیه ها و اظهارات مخالف جمهوری خواهان و 
دموکرات ها، درباره موضوع نژادی و تبعات آن هشــدار می دهد. برای 
تمــام نامزدها آنچه اهمیت دارد آن اســت که در مبــارزات انتخاباتی 
خود هر کار ممکنی را برای افزایش شانس خود در انتخابات مقدماتی 
انجام دهند. این به آن معناســت که بیشتر اظهارات نامزدها مستقیما 
خطاب به رأی دهندگانی است که در احزاب متبوع آنان حضور دارند و 

در مرحله مقدماتی به این نامزدها رأی خواهند داد. 
به عنوان نمونه، برای کارســون این به آن معناست که شعارهایش 
در راستایی است که همراه با نظر رأی دهندگان جمهوری خواهی باشد 
که بر این باورند که مســائل نژادی بیش از اندازه در انتخابات تأثیرگذار 
شــده اند و به همین دلیل تلاش دارد تا از نامزدی خــود نژادزدایی کند.  
برای ســندرز، این به معنای حرکت او از چهره سیاســت مداری مترقی 
به ســوی سیاســت مداری اســت که تلاش می کند رأی اعضای جوامع 
رنگین پوســت و دیگر گروه های به حاشیه رانده شــده را به ســوی خود 
جلب کند؛ افرادی که تاکنون بیشتر به سمت «هیلاری کلینتون»، نامزد 
پیشــتاز دموکرات ها، متمایل بوده اند.  دیکینســون در این باره می گوید: 
«آنان (افراد عضو گروه های به حاشیه رانده شــده) با دیده تردید نسبت 
به این مرد موسفید و با طرز رفتاری شبیه دیوانه ها که از ورمونت است 
می نگرند؛ مردی که با لهجه غلیظ اهالی «بروکلین» صحبت می کند». 
او اشــاره می کند کــه برای نزدیکی به جامعه مســلمانان، بخشــی از 

استراتژی بزرگ تر گسترش پایگاه رأی دهندگانش است. 
باید منتظر ماند و دید که آیا تلاش های او در این راســتا نتیجه بخش 
خواهند بود یا خیر. بااین حال، دســت کم در جلسه دانشجویی دانشگاه 
جورج میسن شــواهد حاکی از آن بود که به نظر می رسد ظرفیت های 
بالقوه ای برای جذب آرای مسلمانان آمریکا توسط سندرز وجود دارد. 

 «عبدالقادر» در این باره به نشــریه «تینــک پروگرس» می گوید: «اگر 
یک نفر وجود داشــته باشد که باید به کاخ سفید راه یابد، آن فرد قطعا 
ســندرز اســت». عبدالقادر در ادامه می افزاید: «او برای حقوق همگان 
ایســتادگی می کند. خواه شــما سیاه پوســت باشــید، خواه مسلمان یا 
مســیحی یا اینکه لاتین تبار باشــید. او برای برابری تــلاش می کند. این 
همان دلیلی اســت که من رئیس جمهوری بعدی ایالات متحده آمریکا 
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شــورای عربســتان ۱۵۰ عضو دارد که همه از ســوی پادشــاه از بین رجال و 
سیاســت مداران کشــور تعیین می شــود. «ملک عبداالله»، پادشــاه پیشین 
عربســتان، مقرر کرد ۲۰ درصد از کرسی های این شورا به زنان اختصاص داده 
شــود. این اتفاق تحول مهمی در عرصه سیاست عربستان تلقی شد. شاهزاده 
«موضــی بنت خالد بن عبدالعزیز»، یکی از این نمایندگان اســت. او ســال ها 
ســمت دبیر کلی جمعیت زنان «النهضه» و ریاســت «مؤسسه خیریه خالد» را 
برعهده داشته اســت. او در این گفت وگو برداشت ها و دیدگاه های خودش را 
درباره وضعیت زنان در عربســتان بیان می کند؛ البته دیدگاه های فردی که از 
درون خانواده ســلطنتی حاکم آمده است. موضی، فرزند «خالد بن عبدالعزیز 
آل سعود»، پادشاه اسبق عربستان سعودی، است که در تاریخ ۱۳ ژوئن ۱۹۸۲ 
درگذشت. او از تاریخ ۲۵ مارس ۱۹۷۵ تا ۱۳ ژوئن ۱۹۸۲ در عربستان سعودی 
حکومت کرد و دوران زمامداری اش هم زمان با پادشاهی محمدرضا پهلوی در 
ایران بود که هر دو با یکدیگر روابط حسنه ای داشتند. موضی در این مصاحبه 

به ایران نیز اشاره دارد: 

  نظام شورا اصلاح شد و یک سهمیه ۲۰درصدی برای زنان در نظر گرفته  �
شد. نام شما جزء اســامی اولین زنانی بود که به عنوان عضو مجلس شورا 

معرفی شد. این از نظر شما چه معنایی دارد؟ 
از نظر من تعجب آور بود و شخصا انتظارش را نداشتم. وقتی ملک عبداالله 
اعــلام کرد زنــان را وارد مجلس شــورا می کند، ما در انجمــن النهضه برای 
دوره های آمادگی و آگاهی دادن به زنان برای انجام کارهای پارلمانی دســت 
به کار شــدیم. من انتظار نداشتم اســمم جزء این اعضا باشد. تا اینکه شنیدم 
اســم دو زن از خانواده ملک عبداالله وارد این فهرست شده است. این درواقع 
پیامی به کســانی بود که مخالف این تصمیم بودند. از طرف دیگر، این بیانگر 
تصمیم جدی پادشــاه سعودی برای مشــارکت دادن زنان در این شورا بود تا 

شورا نماینده کل جامعه باشد. 
  اکنون در دوران «ملک ســلمان بن عبدالعزیز»، این نقش چه تغییری  �

کرده است؟ 
نقش ما تغییری نکرده است. ملک سلمان خودش زمانی که ولیعهد بوده 

حتما در این تصمیم گیری مشارکت داشته است. 
 آیا می شود نقش شما را به عنوان زن، از نقش شما به عنوان یک نماینده  �

در این مجلس جدا کرد؟ 
ابتدا من درباره نقش خودم در این شــورا کنکاش می کردم. اینکه آیا کارم 
باید منحصر به طرح مشــکلات زنان در جامعه عربستان باشد یا خیر. اما این 
تصور اشتباهی بود. چون انتظاری که از ما به عنوان عضو شورا می رود، بسیار 
بیشــتر از اینهاســت. ما در آنجا با کمیته های اقتصادی، قضائی، اجتماعی و 

نظارتی سروکار داریم. 
  وقتی شــورا می خواهد تصمیمی بگیرد یا می خواهــد برای تصمیمی  �

رأی گیری کند، به شما چطور می نگرند؟ 
به من به عنوان یکی از اعضای شــورا نگاه می کنند. واقعیت این است که 
خیلی حرف نمی زنم. چون شــخصا دوســت دارم از طریق کمیته ها کارم را 

پیش ببرم. 
  دلیل اینکــه در طول بحث ها از شــما نمی خواهنــد اظهارنظر کنید،  �

چیست؟ 
کسانی آنجا هستند که برای بیان نظرات مهارت لازم را دارند. افراد دیگری 
هســتند که تخصص شان است. هر مســئله ای که طرح می شــود باید مورد 
بررسی قرار گیرد و دیدگاه های افراد ثبت می شود. من در خلال جلسات منتظر 
می مانم. چون اگر کسی همان حرفی را داشته باشد که دیگران می زنند فقط 

موجب تکرار خواهد شد. 
  درباره رانندگی زنان در عربستان چه می گویید؟  �

بالطبع من به هر مســئله به صورتی جداگانه نگاه می کنم. با وجود اینکه 
من وارد مســائل جنجالی مثل رانندگی زنان نمی شــوم، امــا قطعا با این کار 
موافق هســتم. هرچند تاکنون این موضوع در شــورا مطرح نشــده است. به 
اعتقاد من، این مســئله در کشــور ما زیادی وقت گرفته اســت. دلیل آن هم 
غوغایی اســت که بر سر آن در داخل و خارج به وجود آمده است. اگر تصمیم 

با من بود، فورا با آن موافقت می کردم و به این قضیه خاتمه می دادم. 
  نگاه تان به مقوله بچه دارشدن چیست؟  �

این مســئله هم نباید این قدر طولانی می شد. گفته می شود توصیه، پس 
دیگر اجباری در کار نیســت. ما کــه در چین زندگی نمی کنیم. ما یک دولت 
اســلامی هســتیم که برای خود برنامه ای دارد. هرکس می خواهد ۲۰ بچه 
داشته باشــد، برود داشته باشد. اما هدف از این توصیه، تشویق زنان به این 
اســت که بین تولدها فاصله بیندازند و مراقب ســلامتی خودشــان باشند. 
من فقط ســه فرزند دارم و طبعا هیچ زنی را تشــویق نمی کنم تا هشت بار 
زایمان کنــد. وقتی من چیزی را برای خودم نمی پســندم برای دیگری هم 
قبول ندارم. به هرحال، باید این یک تصمیم شــخصی باشــد؛ نمی دانم چرا 

این همه سروصدا به پا شد. 

 به نظر شما دلیل آن چیست؟  �
خیلــی تعجب آور اســت. شــاید به خاطر این باشــد که نفــس موضوع 

مناقشه برانگیز است. 
  یک بار در شورا مطرح شــد که تعطیلات آخر هفته را به جمعه و شنبه  �

بیندازند و خیلی هم بحث برانگیز شد. 
بله، من در این مباحث حضور داشــتم. یادم می آید بعد از پیشــنهاد دکتر 
«ســعود الشــمری» بود که این بند هم برای تصویب ارائه شد. یکی از اعضا 
نصیحت کنــان گفت «اتقوااالله». اما بعد از تصویب کل آن ماده، این روز را هم 

همه قبول کردند. 
  بعضی می پرســند چرا برخی مســائل مثل جمعیت در شورا به بحث  �

گذاشته می شود؟ 
مســئله جمعیت بخشــی از طرح جمعیتــی وزارت برنامه ریزی اســت. 

بنابراین باید اعضا درباره آن نظر دهند و هر مسئله ای را بررسی کنند. 
  نظر شــما درباره حرف های رایج مربوط به حقوق زنان در عربســتان  �

سعودی چیست؟ دراین باره بهتر است چه گفته شود؟ 
حقوق زن در اســلام تضمین شــده اســت. البته اگر حقیقت اسلام پیاده 
شــود. اما متأسفانه در بســیاری از موارد دین، شریعت و عرف با یکدیگر یکی 
می شــوند. ما اگر به جای سنت ها و عرف، به متون قرآنی پایبند باشیم، قطعا 

هیچ کدام از این مشکلات را نخواهیم داشت. 
 مسئله زنان با ســروصدای زیادی همراه است و همین مسئله به زنان  �

آسیب می رساند. به نظر شما دلیل آن چیست؟ 
مردم به طور کلی تغییر را دوســت ندارند و از امور جدید می ترســند و این 

امری عادی است. 
  آیا اینها به مسائل زنان آسیب می رساند؟  �

قطعا آسیب می رساند و آن را به تأخیر می اندازد. 
 آیا بر این باورید کسانی سعی می کنند مسائل مربوط به زنان را سیاسی  �

کنند؟ 
نمی دانم این کار چه فایده ای دارد که هرکس خواستار نابودی حقوق زنان 

باشد، دنبال او راه می افتند. 

 در عربستان چیزی به نام «جنبش زنان» وجود دارد؟  �
اعتقاد ندارم چنین چیزی وجود داشــته باشــد. من دوست ندارم مسائل 
زنان را از طریق «زنانه بودن» آن حل کنیم. به اعتقاد من، در جامعه ما میزان 
آگاهی افراد اعم از زن یا مرد یا حتی کودکان نســبت به حقوق شــان افزایش 
پیدا کرده اســت. حقوق زنان به دلیل آگاهی نداشــتن به تأخیر افتاده و طبعا 

طرح آن هم با تأخیر بوده است. 
 زنان الان را اگر بخواهید با دیروز مقایسه کنید، چه می گویید؟  �

زن در گذشــته نقش مهمی در خانواده و جامعه داشت. حتی به یک فرد 
اشــاره می کردند و می گفتند فرزند فلان زن! اما بعد ها با ورود ســرمایه های 
نفتی، زنان به حاشــیه رانده شــده و در خانه محبوس ماندند. از سوی دیگر، 
جامعه گذشته هرچند بیشتر متدین بود اما درعین حال تسامح بیشتری داشت. 
در گذشــته، نگاه به زنان ســاده بود. آنها برای خودشان مجالس خاصی 
داشــتند که به آنها رفت وآمد می کردند. در خانواده، ایــن بزرگ خانواده بود 
که به اســتقبال میهمانان می رفت و با آنها نشســت و برخاست می کرد. من 
به خوبــی یادم می آید بعضی نزد امیری یا شــیخ قبیلــه ای می رفتند و تحت 
حمایت او قرار می گرفتند. به محض اینکه تحت حمایت قرار می گرفتند، دیگر 
کســی حق نداشت خشونتی را متوجه آنان کند. این حمایت ممکن بود برای 

سال ها ادامه داشته باشد. اینها امروزه از بین رفته است. 
 ارزیابی شــما از تغییراتی که امروزه در  شرایط زنان عربستان رخ داده،  �

چیست؟ 
تفاوت هــا خیلی زیاد اســت. مــن چون بــا زنــان ســروکار دارم، این را 
می گویم. خیلی فرق کرده اســت؛ هم در جامعه و هم در نهادهای دولتی و 

جمعیت های خیریه. 
 در برابر مسائلی مانند قیمومیت بر زنان چه می گویید؟  �

اول اینکه باید به ریشــه موضــوع توجه کرد. یعنی اینکه چه مســئله ای 
شــرعی و چه مسئله ای فقط عرف و عادت اســت. به نظر من مسئله شرعی 
همان همســری اســت. البته اینها را باید متخصصان جــواب دهند، زیرا هر 
مســئله کوچک و بزرگــی را درباره زنان مطرح کردن، موجــب تعطیلی روند 

توسعه کشور می شود و به دیگران فرصت دخالت در امور ما را می دهد. 
  خیلی از زنان ســعودی هســتند که با بســیاری از حقوق شان مخالف  �

هستند. آیا زن می تواند دشمن خودش باشد؟ 
مــن چنین فکــر نمی کنم. بــه گمانم، این گونــه مخالفت هــا فقط برای 
مخالفت کردن اســت. یعنی می خواهند با گوینده ای موافق یا مخالف باشند 

نه با اصل موضوع. 
 آیا فکر نمی کنید دلیل آن چیزهای دیگری باشد؟  �

قطعا چنین اســت. امــا باید از کســانی حمایت کرد که موضــع میانه را 
گرفته اند. 

 شما درباره مجلس شورا ملاحظاتی داشتید؛ به ویژه درباره وزارت امور  �
اجتماعی که معتقد بودید کوتاهی کرده است. نظر شما دراین باره چیست؟ 
وزارت امور اجتماعی تاکنون نتوانســته توانمندی جمعیت های خیریه را 
از طریــق یک برنامه توســعه و هدایــت این نهادها به پیش ببــرد. این کاری 
اســت که ما برای خودمان در مؤسسه خیریه ملک خالد انجام دادیم. وزارت 
امور اجتماعی فقط به ایجاد مانع بر ســر کارهای خیریه می اندیشــد و همین 
باعث ناامیدی خیلی ها شــده است کمااینکه یک دیدگاه توسعه ای مطابق با 
کارهای اجتماعی ندارد. الان من از آمــدن «ماجد القصبی»، وزیر جدید امور 
اجتماعــی، خیلی خوشــحالم. او اهمیت نقش این وزارتخانه را در توســعه 

جامعه می فهمد و فلسفه خاصی برای مدیریت آن دارد. 
  آیا فکر می کنید این بوروکراسی اداری است که عامل اینهاست؟  �

فکر می کنم ترس بوروکرات ها از تغییر است. 
  با صحبت هایی که درباره امور اجتماعی داشتید و تجربه ای طولانی که در  �

این عرصه دارید، آیا امکان دارد روزی وزارت امور اجتماعی را قبول کنید؟ 
نــه، هرگز. این مقام را باید به نســل جوان و شــجاع ســپرد. من حاضرم 

تجربه ام را دراین باره تقدیم کنم. 
 آیا اعتقــاد دارید اگر یک زن در رأس این وزارتخانه قرار گیرد، می تواند  �

بیش از مردان کارآمد باشد؟ 
بله، قطعا. چون خیلی از کارهای خیریه از ســوی زنان صورت می گیرد. در 
عربســتان سعودی چهار مؤسسه خیریه نخســت از طرف زنان بود که تأسیس 

شد. 
 شما اولا به عنوان یک شــاهزاده و بعد به عنوان عضو شورا، آیا نیازمند  �

آن هســتید که برای انجام بعضی کارها مســتقیما بــه تصمیم گیرندگان 
مراجعه کنید؟ 

مــن هرگز چنین کاری را نمی کنم، زیرا این خلاف مقررات مجلس اســت. 
فقط نظرم را از طریق این مجلس بیان می کنم. 

  یک سؤال دائم تکرار می شــود و آن اینکه آیا زنان توانسته اند در این  �
شورا نقش خودشان را داشته باشند و تفاوتی به وجود آورند؟ 

همه اعضا به این تغییر اعتراف می کنند و می گویند زنان توانسته اند تحرک 
تازه ای را به وجود آورند. زنان عضو شورا برای طرح هر مسئله بدون قید شرط 

از آزادی کامل برخوردارند. 
 اجازه دهید کمی وارد زندگی شخصی شــما شویم. مراحل آموزشی را  �

چگونه گذراندید؟ 
اول در خانــه. از همــان کودکی مــا معلمانی از فلســطین، لبنان و اردن 
داشــتیم. آن وقت هــا ما در « ام حمــام» زندگــی می کردیم و همــراه پدر به 
طائف و جده مســافرت می کردیم. حتی وقتی برای شــکار به سودان و ایران 
می رفتیــم، معلمان را همراه خودمــان می بردیم. این معلمان هرکدام روش 
خاصی داشــتند. در کنار درس های دینی، مــا روش تدریس اردنی و لبنانی را 
هم فراگرفتیم. معلمی به نام محمود داشــتیم کــه هر روز جمعه می آمد و 
با خودش مجلات «ســندباد» و «ســمیر» را می آورد. ما در طول هفته آنها را 
می خواندیم و من اشــعارش را حفظ می کردم. بچه های امروز، حالا هرکدام 

برای خودشان  آی پد و آیفون دارند. 
 یاد آن روزها را می کنید؟  �

هر زمانــی برای خودش موقعیتی دارد. من برای گذشــته گریه نمی کنم. 
به نظرم نسل امروز هوشیار تر و جسورتر از گذشته است. 

 از پدرتان چه خاطراتی دارید؟  �
او مردی خانواده دار بود. وقتی باران می آمد ما را ســوار ماشین می کرد تا 
برویم باران را ببینیم کمااینکه برای دیدن مراســم عید به همراه مادر ما را به 
طائف می برد. ما را با خودش به شکارگاه می برد و در سفرهای درمانی نیز ما 
با او همراه بودیم. هنگام مرگش می خواست تابستان به طائف برود، خواهرم 
بــا من تماس گرفت و خبر داد پدر بیمار اســت و دکتر گفتــه حتما باید او را 
به بیمارستان برســانیم. گفت صبح وقتی داشت لباسش را می پوشید سرفه 
کرده و خون از دهانش آمده بود. بااین حال اصرار داشــت به طائف برود. به 
جز مادرم به کســی اجازه نداد همراهش برود. وقتی رسید با همه ما تماس 
گرفــت. من نگرانش بودم و تصمیم گرفتم به آنجا ســفر کنم. اما نتوانســتم 

پیش از مرگ یک بار دیگر او را ببینم.
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بالطبع من به هر مسئله به صورتی جداگانه نگاه می کنم. با وجود اینکه من 
وارد مسائل جنجالی مثل رانندگی زنان نمی شوم، اما قطعا با این کار موافق 

هستم. هرچند تاکنون این موضوع در شورا مطرح نشده است. به اعتقاد 
من، این مسئله در کشور ما زیادی وقت گرفته است. دلیل آن هم غوغایی 
است که بر سر آن در داخل و خارج به وجود آمده است. اگر تصمیم با من 

بود، فورا با آن موافقت می کردم و به این قضیه خاتمه می دادم


